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پارسی گویانی از آن سوی مرزها

ــزوه، ــه، عــلــیــرضــا قـ ــام ــرن ــن ب در بــخــشــی از ایـ

 محمدکاظم کاظمی شاعر افغانستانی ساکن مشهد،

الدین محمد شاعر اهل تاجیکستان، احمد  سلام 

شهریار و محمد حرب شاعران پاکستانی و فلسطینی،

در کنار یکدیگر به شعرخوانی پرداختند. همچنین قزوه 

پیش از قرائت شعرش و پس از گوش سپردن به اشعار 

شاعران جوان مشهدی، گفت: جمع خوبی از شاعران 

خراسان در این محفل شعر خواندند و انصافا اشعار 

شاعران جوان، همه خوب و درخور اعتناست که می تواند 

به عنوان اشعار اولین کتابشان موردتوجه قرار بگیرد.او 

سپس شاعران خارجی حاضر در برنامه 

را معرفی کرد: احمد شهریار بدون شک 

بهترین شاعر پاکستانی در شعر فارسی 

است و امسال هم توانست در محضر رهبر 

معظم انقلاب شعر بخواند. او در پاکستان 

چراغ داری می کند و پس از اقبال، چراغ 

شعر فارسی را در آنجا روشن کرد. اگر شعر 

فارسی در پاکستان یک نماینده خوب 

پس از محمد اقبال داشته باشد، همین 

شاعر است و سعادتی است که در خدمت 

او هستیم.رئیس دفتر شعر و موسیقی و 

سرود صداوسیما ادامه داد: سلام الدین 

را در قم یافتم و با خواندن شعرهایش از 

او خواستم تا کتاب شعرهایش را چاپ 

کنیم.

قزوه درباره فلسطین نیز گفت: فلسطین 

سرزمین شعر است و با برخی از بزرگان 

شعر این سرزمین از نزدیک آشنا بوده ام.

شناسم، اگرچه محمد حرب را نمی 

همچنان که وقتی می گویند شاعری از 

خراسان آمده است و راغب می شویم شعرش را بشنویم،

برای شنیدن شعر او نیز مشتاقیم.

این سخنران برنامه درباره محمدکاظم کاظمی نیز بیان 

کرد: او واقعا برای شعر ایران زحمت کشیده است.

کتاب های آموزشی بسیار خوبی برای ایران نوشته و 

حضورش برکتی است برای بچه های مشهد و به خصوص 

افغانستانی ها.

سبک تازه ما؛ مرهون ادبیات آیینی

قزوه پس از مراسم در گفت وگو با شهرآرا درباره رشد شعر 

امروز در مقایسه با گذشته صحبت و اظهار کرد: شعر 

امروز ایران نسبت به شعر پیش از انقلاب بسیار رشد 

کرده و به خصوص این رشد در شعر آیینی و مقاومت 

مشهود است. اگر بخواهد به ادبیات ایران سبک تازه ای 

اضافه شود، مرهون ادبیات غنایی و عاشقانه و اجتماعی 

و صوفیانه نیست، بلکه مرهون ادبیات مقاومت و مرهون 

ادبیات آیینی است؛ هرچند ادبیات انقلاب در شعر 

عاشقانه و اجتماعی و صوفیانه و عارفانه هم درخشیده 

است.به گفته او، ادبیات منثور انقلاب هم به طور ویژه 

در شاخه خاطرات حرف های تازه داشته که در گذشته 

وجود نداشته است.این شاعر و نویسنده با اشاره به 

ضرورت ایجاد سبک در سال های پس 

از انقلاب اسلامی، تأکید کرد که باید 

سبکی به نام ادبیات انقلاب ایجاد شود 

و افزود: اگر سبک بخواهد ایجاد شود،

خاطر  خاطر شعر نیست، به  فقط به 

ادبیات داستانی هم هست، به خاطر 

خاطرات جنگ و ۱۰هزار کتابی است 

که راجع به ادبیات جنگ نوشته شده 

است. ضمن اینکه فقط ادبیات هم 

نیست، هنر های دیگر نیز هست.

 خراسان در شــعر مقاومت درخشان

است

قزوه در بخش دیگری از صحبت هایش 

زجمله  ینکه خراسان هم ا با بیان ا

استان های حاصلخیز شعر و شاعری 

است، تصریح کرد: شعر خراسان، شعر 

ای است و شعر مقاومت، باپشتوانه 

عرفانی، تصوف، عاشقانه و همه انواع 

شعر از خراسان بزرگ سر برآورده است.

خراسان بزرگ مهد شعر بوده و در شعر 

پای کشور و مناطق دیگر جهان  مقاومت هم پابه 

درخشیده است. این استان، شهدای بسیاری تقدیم 

کرده و بزرگانی در بین شهدا داشته است. شعر خراسان 

همیشه باطراوت و تازه بوده و هست. پشتوانه های آن هم 

مشخص است. افرادی مثل شفیعی کدکنی، قهرمان،

صاحبکار، اخوان ثالث و... بزرگان شعر خراسان و ایران 

هستند. شعر نوجوان و جوان خراسان نیز همیشه 

ریشه دار بوده و از لحاظ کمی و کیفی حرف بسیاری 

برای گفتن داشته است و هر زمان به خراسان آمده ام،

جوان ها مرا غافل گیر کرده اند. همچنین شعر آیینی در 

خراسان رشد بسیاری داشته است. نمونه آن، کار هایی 

است که آقایان مؤید و غفورزاده (شفق) و شکوهی و...

ارائه داده اند که در شعر آیینی کشور حرف های بسیاری 

برای گفتن داشته اند.

ادبیات انقلاب به دانشگاه راه یافته است

این شاعر از راه یافتن ادبیات انقلاب به فضای دانشگاهی 

نیز یاد کرد و گفت که رساله های دانشگاهی نوشته شده 

درباره ادبیات انقلاب و ادبیات مقاومت، چه در مقطع 

کارشناسی ارشد و چه در مقطع دکتری، بیانگر این است 

که ادبیات انقلاب رشد کرده است و وقتی ادبیات پشتوانه 

دانشگاهی پیدا کند، به سبک می رسد. او 

در پایان صحبت هایش این نوید را داد که 

آمادگی چاپ و انتشار سروده های شاعران 

جوان خراسان را دارد: در شب شعر شهدای 

جبهه مقاومت، شعر بچه های جوان را بسیار 

پسندیدم. شعر شاعران جوان خراسان،

حمایت می خواهد و به عنوان شخصی که 

انتشارات دارم، حاضرم از یکایک این ها 

حمایت کنم. تا امروز اشعار حدود چهل 

شاعر غیرایرانی را که شعر فارسی گفته اند،

چاپ کرده ایم.

مقاومت در شعر ما فراموش نشده است

یکی از شاعران مطرح حاضر در شب 

شعر شهدای جبهه مقاومت، محمدکاظم 

ــر پیشکسوت اهــل  ع ــا کــاظــمــی، ش

افغانستان، بود. او پیش از شعرخوانی از 

کتاب «خاتون و قوماندان» یاد کرد و گفت:

ما با پدیده جالبی روبه رو هستیم و آن اثبات 

خون شریکی دو ملت ایران و افغانستان 

است. البته سال ها پیش در عرصه جنگ 

تحمیلی هم شاهد این بوده ایم، اما مستندنگاری نشده 

است. خوشبختانه وقایع روزگار کنونی ثبت شده است.

او در گفت وگو با شهرآرا هم درباره شب شعر برگزارشده 

بیان کرد: برنامه از این نظر برای من خوشایند بود که 

ما می بینیم موضوع مقاومت موضوع فراموش شده ای 

در شعر ما نیست و با وجود اینکه جنگ تحمیلی در 

سال های اوج مقاومت بود و مسائلش در شعر شاعران 

مطرح می شد، پس از آن هم به شکل های دیگری در 

همه جهان اسلام این موضوع وجود دارد. نکته جالب 

این است که شاعران هم پای رزمندگان در این سال ها 

حضور داشته اند و درباره وقایع گوناگونی که در عرصه 

مقاومت در جهان اتفاق می افتد، شعر گفته اند. این 

مقاومت اکنون بین المللی و گسترده شده و طبیعتا شعر 

فارسی هم توانسته است تا حدود زیادی این گستردگی را

 پوشش دهد.

یاد شهدا  را  باید زنده نگه داشت

در حاشیه برنامه با محمد مقومی، دبیر برگزاری شب شعر 

شهدای جبهه مقاومت، هم گفت وگو کردیم. او درباره 

علت شکل گیری این برنامه گفت: شهیدقاسمی دانا 

اولین شهید مشهدی مدافع حرم بود و پیکر او در 

آرامستان خواجه ربیع دفن شده است.

پس از شهادت و تشییع او، دوستانش 

به این نتیجه می رسند تا هر سال با 

برپایی مراسمی یاد و نامش را زنده نگه 

دارند. اولین سالگرد  شهادت او در تالار 

نور مشهد برگزار شد و سه چهار تن از 

دوستان او که دست اندرکار این برنامه 

بودند، بعد خودشان نیز شهید شدند.

ستاد تشکیل شده مربوط، سعی کرد هر 

سال به شکل منحصربه فردی برنامه ای 

برای یادبود این شهید برگزار کند. ما 

حتی سه سال شیوع کرونا مراسم را هم 

به صورت مجازی و هم به صورت محدود 

سر مزارش برگزار کردیم. امسال مراسم 

سالگرد شهادت این شهید را در دهه 

کرامت و همزمان با سوم خرداد، سالروز 

فتح خرمشهر برگزار کردیم. کار، مردمی 

است و برای تحقق آن، دوستان و رفقای 

شهید دست به دست هم داده اند. البته 

از نهادهای فرهنگی مانند سازمان 

تبلیغات، ارشاد، شهرداری، حوزه هنری، بنیاد شهید،

میراث فرهنگی و... نیز کمک می گیریم. همه این 

فعالیت ها پیرو جمله ای است که رهبر معظم انقلاب 

فرموده اند مبنی بر اینکه فضیلت زنده نگه داشتن یاد 

شهدا کمتر از شهادت نیست و همه هدف همین است.

نمی گذاریم چراغ این اتفاق خاموش شود. پیوند و ارتباط 

بین خانواده شهدا و دوستان آن ها به مناسبت این 

مراسم، اتفاقی را رقم می زند تا این چراغ هر سال پرنورتر 

باشد.

شب شعر شهدای جبهه مقاومت با حضور شاعران ایرانی و غیرایرانی برگزار شد

شعر فارسی �ستره جهانی مقاومت را پوشش داده است

شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۰۶
۱۴۴۴ ۰۷ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۵۰
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 ناویراسته

محـور هـراز و بالعکـس (حدفاصـل آمـل تـا امامـزاده 

هاشم)، از ۳۱اردیبهشت تا ۹خرداد، به دلیل عملیات 

راهداری مسـدود اسـت.

ویراسته

محـور هـراز و برعکـس (حدفاصـل آمـل تـا امامـزاده 

هاشم)، از ۳۱اردیبهشت تا ۹خرداد، به دلیل عملیات 

راهـداری بسـته اسـت.

نکته

فارسی بنویسیم.

#زین_قند_پارسی

صاحبخبر

علی باقریان

درآمد 

 تا اینجا از نثرهای صوفیانه فارسی 

نمونه ای نیاورده ایم و یادی نکرده ایم،

اما نبایست از یاد برد که برخی نثرهای 

بسیار قدیم و بدیع فارسی از این جمله اند. جای شگفتی 

هم نیست. بسیاری از بزرگان اهل قلم که از بزرگان اهل 

تصوف هم بودند، نخست برای توضیح و توجیه مسلک 

خود و سپس برای گسترش آن، به نوشتن رساله و کتاب 

روی آوردند. آن ها باید به عامه فارسی زبان اسلام آورده 

که با ترجمه و تفسیر متن مقدس به فارسی بیش از پیش 

با مفاهیم دین تازه آشنا شده بودند، نشان می دادند 

که «طریقت» جز «شریعت» نیست و بلکه صورت عالی 

آن است. یکی از این صوفیان ابوبکر کلابادی بخاری 

(درگذشته به سال ۳۸۵قمری) بود؛ فقیه بزرگ ایرانی،

ملقب به «تاج الاسلام» که در این راستا «کتابُ التَّعَرُّف 

لمَِذهبِ التَّصَوُّف» (= «شناخت نامه صوفیگری») را در 

حدود هفتاد باب پدید آورد؛ متنی که رفته رفته حکم 

مرجعی مهم را پیدا کرد. از آنجا که این کتاب به عربی 

و بسیار فشرده بود، چند سال بعد، فقیه دیگری، هم از 

بخارا، به خواهش اصحاب مبتدی خویش، بر پایه اثر 

کلابادی، اما به فارسی و با شرح وبسط بسیار، در این 

زمینه اثر دیگری تألیف کرد.«کتابی... مشتمل بر دیانات 

و معاملات و حقایق و مشاهدات و اشارات به پارسی، تا 

فهم ایشان [= «اصحاب»] مر آن را اندریابد و به عبارت 

غلط نکنند» و مؤکد به آیات و اخبار، تا اغیار نتوانند به 

آن اشکال کنند. نوشته ابوابراهیم اسماعیل بن محمد 

مستملی بخاری (درگذشته به سال ۴۳۴قمری) با 

عنوان «شرحُ التَّعَرُّف لمَِذهبِ التَّصَوُّف» یا «نورُ المُْریدین 

وَ فضَیحة المُْدّعین» (= «[مایه] آبروی هواخواهان و 

بی آبرویی دشمنان»)، اگرچه یکی از چند شرح کتاب 

«تعرفّ» است، کهن ترین متن صوفیانه فارسی به شمار 

می آید. مؤلف که ظاهرا به فارسی تفسیری هم نوشته 

بوده است، در ترجمه و شرح اثر کلابادی (ترجمه ای 

دقیق و شرحی نقادانه) واژه های پارسی بسیاری در 

کار کرده است، اگرچه به تبعَ موضوع از لغات عربی 

هم به وفور بهره گرفته است. باری، این کتاب مفصل 

مستملی که نویسنده آن را به چهار بخش پخش کرده 

است، خود چنان اهمیتی یافت که بعدها، در سال 

۷۱۰قمری، باز کسی دیگر گزیده ای از آن فراهم آورد؛

یک «مجموعه» به نام «خلاصه شرح تعرفّ». اما تکه ای 

که اینک می خوانید، بخشی است از باب پانزدهم 

«شرح التعّرفّ» که در آن سخن از کارهایی است که 

خدا رسیدگان (= افراد بالغ) را به آن ها واداشته است 

و در مرتبه بالاتر، از بلاهایی که بلندپایگان را به آن ها 

دچار کرده و آزموده است که «هرکه در این بزم مقرب تر 

است/ جام بلا بیشترش می دهند».

گزیده

«پس کسی که ورا با حق تعالی صحبت باید و طمع 

قُرب حق دارد، محال باشد که بی ادبی کند یا بی ادبی 

اندیشد. عزیزان را به بی ادبی نتوان یافتن و مر این را 

اصلی است. حق تعالی همه انبیا را صلوات ا... علیهم،

پیش از آنکه به ایشان وحی آمد، با شبانی ریاضت کرد 

تا همه مراد ایشان از ایشان ساقط گشت. نبینی که 

مصطفی را صلی ا... علیه و سلم، چگونه مبتلا کرد 

به خلاف و جفاء قوم؟! خویشان وی را به وی بیرون 

آورد تا چون جفاء خویشان بیند بر وفاء بعیدان اعتماد 

نکند. چون اعتماد از همه ببرید، از بیگانه آن یافت که 

از خویشان همی چشم داشت. حق عزوجل ورا بنمود 

که تا نه مرا باشی، همه قرب ها بر تو بعُد است و چون 

مرا بودی، همه بعدها بر تو قرب گردانم. بودن اندر وطن 

سبب عز است و به غربت بودن سبب ذل است. ما تو را 

اندر عز ذل نهیم و اندر ذل عز، تا نه به عز آرامی و نه با 

ذل. آنجا که عز طمع داری، ذل پیش آریمت تا تو را به 

جز ما طمع نماندَ و آنجا که از ذل ترسی، عز پیش آریمت 

تا تو را جز از ما خوف نماندَ. و بر این یاد کرده اند قصه 

یوسف صلوات ا... علیه که چون حق عزوجل خواست 

که ورا بر بیگانگان پادشاه کند، دانست که چون مَلکِ 

شود، بر ملکْ و اهل ملکْ اعتماد کند. برادران را بر وی 

بیرون آورد تا از قریبان چنان نومید گشت که بر بعیدان 

بیش اعتماد نکرد. دوستان را ریاضت چنین کنند.»

گزارش

پس کسی که او همدمی خدا را که برتر است، می خواهد 

و نزدیکی خدا را چشم دارد، نارواست که بی فرهنگی 

و بدرفتاری کند یا آهنگ بی فرهنگی و 

بدرفتاری نماید به ارجمندان 

فرهنگی و بدرفتاری  با بی 

نمی توان رسید و این بنیادی 

دارد. خدا که برتر است، همه 

پیامبران را که آفرین های خدا 

بر ایشان، پیش از آنکه به آن ها 

وحی [= آواز ایزدی] برسد، با 

[کار] چوپانی سختی داد تا 

آنکه خواست ها و آرزوهای 

آن ها از [سر] آن ها افتاد.

نمی بینی که مصطفی را که 

خدا بر او آفرین و درود کند،

چگونه به روگردانی و دوری 

دودمان دچار کرد و آزمود؟! 

آشنایان او را بر او شوراند تا چون دوری آشنایان ببیند،

بر دوری ناآشنایان پشت گرم ندارد. آن گاه که [او] از 

پشت گرمی همه [امید] برید، از بیگانه آن [رفتاری] 

دید که از آشنایان امید می برد. خدا که برتر است،

به او نشان داد که «تا [زمانی که] تنها از آن من و 

برای من نباشی، همه بستگی ها برای تو گسستگی 

است و آن گاه که تنها از آن من و برای من بودی، همه 

گسستگی ها را برای تو بستگی کنم. بودن در میهن 

بسترساز ارجمندی است و در دورجای بودن بسترساز 

خواری است. ما برای تو در ارجمندی خواری بگذاریم 

و در خواری ارجمندی، تا نه به ارجمندی خو کنی و 

نه به خواری. آنجا که ارجمندی چشم داری، رویاروی 

خواری کنیمت تا تو را به [کسی] جز ما چشمداشت 

نماند و آنجا که از خواری بترسی، رویاروی ارجمندی 

کنیمت تا تو را از [کسی] جز از ما بیم نماندَ.» و هم از 

این دست سرگذشت یوسف که آفرین های 

خدا بر او، یاد کرده اند که آن گاه که خدا 

که برتر است، خواست که او را پادشاه 

بیگانگان [= مصریان] کند، آگاه بود که 

آن گاه که فرمانروا شود، بر فرمانروایی و 

مردم سرزمین پشت گرم دارد. [پس] 

برادران را بر او شوراند تا از بستگان چنان 

ناامید شد که دیگر بر ناآشنایان پشت گرم 

نداشت. دوستان را چنین سختی دهند.

«شرحُ التَّعَرُّف لمَِذهبِ التَّصَوُّف (نورُ المُْریدین 

وَ فضَیحة المُْدّعین): رُبع دوم» (سده ۵ هـ.

ق.؟). با مقدمه و تصحیح و تحشیه محمد 

.۱۳۶۳ روشن. تهران: انتشارات اساطیر.

.۶۶۸-۶۶۷ صص.

قزوه:
اگر بخواهد به ادبیات 
ایران سبک تازه ای 
اضافه شود، مرهون 

ادبیات غنایی و عاشقانه 
و اجتماعی و صوفیانه 
نیست، بلکه مرهون 

ادبیات مقاومت و مرهون 
ادبیات آیینی است؛ 

هرچند ادبیات انقلاب در 
شعر عاشقانه و اجتماعی 
و صوفیانه و عارفانه هم 

درخشیده است

کاظمی:
ما با پدیده جالبی

 روبه رو هستیم و آن 
اثبات خون شریکی دو 
ملت ایران و افغانستان 

است. البته سال ها 
پیش در عرصه جنگ 
تحمیلی هم شاهد 
این بوده ایم، اما 

مستندنگاری نشده 
است. خوشبختانه 
وقایع روزگار  کنونی 

ثبت شده است

۳۸

ایا فلسفه دان بسیارگوی/بپویم به راهی 

که گفتی مپوی/تو را هرچه بر چشم 

برنگذرد/نگنجد همی در دلت با خرد/

به یک دم زدن رستی از جان و تن/همی 

بس بزرگ آیدت خویشتن/همی بگذرد 

بر تو ایام تو/سرایی جز این باشد آرام 

تو/جهان پرشگفت است چون بنگری/

ندارد کسی آلت داوری/و دیگر که بر 

سرت گردان سپهر/همی نو نمایدت هر 

روز چهر/نباشی بدین گفته هم داستان/

که دهقان همی گوید از باستان/ولیکن چو معنیش یاد 

آوری/شوی رام و کوته شود داوری

فردوسی در این بیت ها که در مقدمه داستان «رستم و اکوان 

دیو» آورده، فیلسوفان یونانی مآب را مخاطب قرار داده و 

با آرای آن ها مخالفت کرده است. حکیم توس می گوید:

ای فلسفه دان بسیارگو، راه من مخالف راه توست. تو هر 

چیزی را که با چشم می بینی و با حواس درک می کنی،

عقلانی می دانی. تو در یک نفس خواهی مرد، اما خود را 

بزرگ می بینی. عمرت به سر خواهد آمد و به جهان دیگری 

جز این جهان می روی. بدان که این جهان پر از شگفتی 

است و کسی توانایی قضاوت در باب آن را ندارد. سرنوشت 

نیز هر روز تقدیر تازه ای برای انسان مقدر می کند. تو با 

سخنان حکیمانه باستانی مخالفی، اما اگر در معنای این 

سخنان دقت کنی، با آن ها موافق می شوی و مجادله من 

و تو پایان می یابد.در این بیت ها «دم زدن» یعنی نفَس،

«آلت» در اینجا یعنی توانایی،«داوری» در کاربرد اول یعنی 

قضاوت و در کاربرد دوم یعنی مجادله،«گردان سپهر» یعنی 

آسمان و در اینجا به معنای سرنوشت انسان است که به باور 

«هم داستان» یعنی  قدما در گردش افلاک رقم می خورد،

موافق،«گفته دهقان از باستان» یعنی حماسه ملی ایران.

می دانیم که حکیم توس به خردگرایی مشهور است، اما 

علت مخالفتش با سخنان فلسفی در این بیت ها بیشتر 

متمرکز بر مسئله توحید است. زیرا این بیت ها را بلافاصله 

پس از سخنانی در توحید باری تعالی آورده است. اشکالاتی 

که فردوسی به فلسفه دان ها وارد می کند، عبارت اند از:

بسنده کردن به دلایل عینی و حسی، بی توجهی به کیفیت 

زندگی و مرگ، بی توجهی به جهان آخرت، بی توجهی به 

شگفتی های جهان و سرنوشت انسان، خودبزرگ بینی و 

خودرأیی فیلسوفانه و درنهایت مخالفت با داستان های 

حماسی باستان. این در حالی است که فردوسی «حکمت»

نهفته در روایت های حماسه ملی ایران را از آن رو که برگرفته 

از تجربه زیسته پیران خردمند ایرانی در طول هزاران سال 

است، در برابر فلسفه یونانی قرار می دهد. فردوسی در 

این بیت ها فلسفه بافی و یونانی مآبی را به ویژه درباره خدا 

و انسان و زندگی و مرگ باطل می داند و تأکید می کند که 

حکمت باستانی ایران مبتنی بر حقیقت است.
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 مریم محبی

زمــان با نهمین سالگرد   هــم 

گزارش
شهید  نخستین  ت  د ــا ــه ش

مــشــهــدی مـــدافـــع حـــرم،

«شب شعر  حسن قاسمی دانا،

شهدای جبهه مقاومت» در سینماهویزه مشهد 

برگزار شد. در این برنامه که به همت ستاد برگزاری 

گرامیداشت یاد و خاطره این شهید مدافع حرم 

اجرا شد، علاوه بر خانواده شهدا، شاعرانی از 

مشهد و نیز کشورهای افغانستان، تاجیکستان،

پاکستان و همچنین علیرضا قزوه، رئیس دفتر 

شعر و موسیقی و سرود صداوسیما، نیز حضور 

داشتند. این شب شعر که شامگاه سوم خرداد،

سالروز حماسه فتح خرمشهر، روز ملی مقاومت،

ایثار و پیروزی، برپا شد، با شعرخوانی جمعی از 

شاعران مشهد در کنار شاعران مهمان همراه 

بود.

بازگویی و گزارش پاره هایی پندآمیز از نثر کهن پارسی (۱۰)

«شرح التّعرّف»: مشاهدات و اشاراتی به پارسی

 نارواست که بی فرهنگی 

و بدرفتاری کند یا آهنگ بی فرهنگی و 

بدرفتاری نماید به ارجمندان 

فرهنگی و بدرفتاری  با بی 

نمی توان رسید و این بنیادی 

 همه 

پیامبران را که آفرین های خدا 

 پیش از آنکه به آن ها 

 با 

[کار] چوپانی سختی داد تا 

آنکه خواست ها و آرزوهای 

.

نمی بینی که مصطفی را که 

،

چگونه به روگردانی و دوری 

دودمان دچار کرد و آزمود؟! 

کنیمت تا تو را از [کسی] جز از ما بیم نماندَ

این دست سرگذشت یوسف که آفرین های 

خدا بر او، یاد کرده اند که آن گاه که خدا 

که برتر است

بیگانگان [= مصریان] کند

آن گاه که فرمانروا شود

مردم سرزمین پشت گرم دارد

برادران را بر او شوراند تا از بستگان چنان 

ناامید شد که دیگر بر ناآشنایان پشت گرم 

نداشت. دوستان را چنین سختی دهند

«شرحُ التَّعَرُّف لمَِذهبِ التَّصَوُّف (نورُ المُْریدین 

وَ فضَیحة المُْدّعین)

ق.؟). با مقدمه و تصحیح و تحشیه محمد 

روشن. تهران

-۶۶۷ صص.

شاعران برگزیده «بصیرت» معرفی شدند

جشنواره استانی شعر بصیرت با معرفی برگزیدگان به کارش پایان 

داد. در بخش بسیج و بصیرت، محمدمهدی ناصری از مشهد شاعر 

برگزیده اعلام شد و غلامرضا غلامپور از مشهد و مرضیه هاشم زاده از 

کاشمر شایسته تقدیر شناخته شدند. در بخش شهدای شاهچراغ،

مصطفی توفیقی از مشهد برگزیده و سیدمهدی موسوی از مشهد 

و مهدی قدوسی از بردسکن شایسته تقدیر دانسته شدند.

جواد زاده احمد، جانباز ۷۰درصد مشهدی، دیگر فرد شایسته تقدیر 

در این بخش بود. در بخش عفاف و حجاب جشنواره، عاطفه سادات 

موسوی از مشهد برگزیده شد و حسن ذوالفقاری از مشهد و زهرا 

شرف زاده از بجستان شایسته تقدیر خوانده شدند. این جشنواره 

به کوشش انجمن شعر سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی و 

با همکاری حوزه مقاومت بسیج شهدای شهرداری مشهد مقدس،
پنجشنبه چهارم خرداد در سالن مجتمع فرهنگی امام رضا(ع)

 برگزار شد.

شخصیت ضعیف را تحمل نمی کنم!

نویسنده رمان ««غمسوزی» گفت: اگر داستانی بخوانم که چندان 

حادثه نداشته باشد یا پیرنگ آن سست باشد اما شخصیت قوی 

داشته باشد، از آن لذت خواهم برد. برعکس، داستانی را که 

پیرنگش عالی اما شخصیت پردازی در آن ضعیف و بدون عمق 

است، نمی توانم تحمل کنم.

اعظم عظیمی در نشست نقد رمانش که دیروز در کتاب فروشی 

سوره مهر در پردیس سینمایی مهر برگزار شد، ضمن اظهار سخنان 

پیش گفته، تصریح کرد: برخی انتقادات به رمان من را کسانی مطرح 

کردند که شاید از ابتدا با داستان های حادثه محور مأنوس بوده اند.

من فکر می کنم تعریف داستان از کودکی برای ما شکل می گیرد؛

زمانی که اولین کتاب ها را می خوانیم و از اثری خوشمان می آید.

این نویسنده مشهدی اظهار کرد: شاید اولین مواجهه جدی من با 

داستان هایی که باعث شد خواندن و نوشتن داستان را دوست داشته 

باشم، هنگام مطالعه داستان هایی رقم خورد که شخصیت های 

بسیار عمیق و وزین و سنگینی داشت. این در تعریف من از 

داستان مؤثر بوده است.

جاودان خرد
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